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الزاوية القلندريّة الدركزينيّة ‎
صوفيان قلندري درگسيني 

الموقع مقبرة الباب الصغير شرق محلّة مسجد الذبّان وشرقي المئذنة البصيّة (النعيمي). أمّا عن النسبة فهي إلى طريقة صوفيّة بدأت مع الشيخ محمّد بن يونس جمال الدين الساوجي (وفيّات حوالي ٦٣٠ للهجرة (الموافق ١٢٣٢-١٢٣٣ للميلاد).  

این مکان قبرستان الباب الصغیر يا همان (درب كوچك ) در شرق محله مسجد الدبان و شرق  مناره  البصيّة  (النعیمی) است. و أما در باره نسب و طريقه روش صوفيانه آنها، آغاز دوره با شيخ محمد بن يونس جمال الدين الساوجي (وفات تقريبابتاريخ ٦٣٠هجرى_ (برابر با تاريخ ١٢٣٣_١٢٣٢ميلادي بوده)  بوده است،مي باشد. 



أتى الساوجي دمشق - حسب النعيمي - "وسكن قاسيون في زاوية الشيخ عثمان الرومي ثمّ حصل له زهد وفراغ من الدنيا فترك هذه الزاوية وأقام في مقبرة الباب الصغير بقرب موقع القبّة التي بنيت لأصحابه وبقي مدّة بقبّة زينب بنت زين العابدين رضي الله تعالى عنهم واجتمع بالجلال الدركزيني (*) والشيخ عثمان الكوهي الفارسي...ثمّ إنّ الساوجي حلق وجهه ورأسه..." إلى آخر سرد النعيمي.  

الساوجی به دمشق آمد ، بر طبق گفته وروايت النعیمی و قاسیون بر مسلك زاهدان، گوشه نشينى در شیخ عثمان الرومی را اختيار كرد و ساکن شد، سپس طريقه ومسلك تصوف را برگزيد و از دنیا فارغ و تهی شد، پس از آن از اين گوشه نشيني خارج شد و در قبرستان کوچک در نزدیکی  محل قبه ای که برای أصحاب ساخته شده بود ساكن شد.و مدتی در گنبد زینب بنت زین العابدين كه (درودو رحمت خدا برايشان باد) ماند. و او با جلال الدرزینی (*) و شیخ عثمان کوهی ال فارسی ملاقات کرد...
و بنا بر روايت النعيمي تا پايان : سپس الساوجي، سر و صورتش را از دم تراشید. 


(*) من دركزين وهي بلدة في إقليم همذان. 
دراکزین شهری در استان همدان است. 


لم تجظ أساليب الدروشة والزهد (روي أنّهم ارتدوا الأسمال وامتنعوا عن الاستحمام وأباحوا الحشيش والمسكرات)  التي نهجها القلندريّة برضى السلطان الأيّوبي الورع الأشرف موسى (١٢٢٩-١٢٣٧) الذي اعتبرها بدعاّ خارجة عن الشريعة وقام بقمع هذه الطائفة بيد أنّ هذا لم يمنع استمرارها لفترة تجاوزت المائة عام بفضل دعم الظاهر بيبرس (١٢٦٠-١٢٧٧) إلى أن أصدر السلطان حسن في ذي الحجّة سنة ٧٦١ (تشرين أوّل-تشرين ثاني ١٣٦٠ للميلاد) أمراً "بإلزامهم بزيّ الإسلام وترك زيّ الأعاجم والمجوس" تحت طائلة العقوبة (ابن كثير) . 

روشهاى زهد و درويش گرايي از بخت واقبال خوبى برخوردار نشد (روايت شده كه آنان جامه هاى كهنه برتن كردن وازشستشو و استحمام امتناع كردند و ماده مخدر حشيش و مسكرات (شراب) را حلال كردند. كه رويكرد آن قلندرى بودو أين امر با رضايت سلطان أيوب صورت ميگرفت. 
تا اينكه شرافتمندانه ترین واعظ، بنام موسی (۱۲۲۹-۱۲۳۷)  آن را تبلیغی فرا شریعتی  شمارد و این فرقه را سرکوب  کرد، اما این امر به لطف و حمایت  زاهر پپرز (۱۲۶۰- ١٢٧٧) ادامه آن به بیش از ۱۰۰ سال بطول انجاميد و از آن جلوگیری نکرد تا اینکه سلطان حسن  در ذي حجة سال 761
(اكتبرونوامبر١٣٦٠ ميلادى ) دستوري صادر كرد مبني بر تن كردن لباس و جامه إسلامي و آنها را ملزم به ترك پوشش [عجمها، (خارجي ها)] و مجوس ها ،كرد ضمن تعيين و اجراى حكم جزا براي آنها اگر كه سرپيچي كنند. (ابن كثير ).{به روايت ابن كثير}



جدّدت الزاوية حسب دهمان عام ١٣٣٠ (١٩١١-١٩١٢ م) وبقي من البناء القديم حجر عليه اسم وشعار الملك الظاهر. أضاف العلبي أنّه زارها عام ١٤٠٩ (١٩٨٨-١٩٨٩ م) وأنّها على يسار الداخل إلى مقام السيّد سكينة مباشرة.  

بر طبق روايت دهمان مسلك صوفي گرايي درسال هاى ١٣٣٠مطابق با(١٩١٢_١٩١١ميلادي) مجددا ادامه يافت و از بناي قديمي سنگي برجاى ماند كه بر آن نام و شعار پادشاه " زاهر" نقش بسته. العلبي إضافة ميكند كه : او أين اثر تاريخي را در سال ١٤٠٩((١٩٨٨-١٩٨٩ م)زيارت كرده و أين سنگ در داخل سمت چپ مزاربانو حضرت سكينه، به طور مستقیم،قرار دارد.



- الزاوية القلندرية الدركزينية 616هـ : تقع في مقابر الباب الصغير ، قرب قبر السيدة سكينة ، تنسب إلى عدد من الشيوخ أولهم وأصلهم الشيخ محمد بن يونس جمال الدين الساوجي الذي قدم دمشق وسكن في قاسيون ، ثم عزف عن الدنيا وزهد فيها ، فأقام بمقبرة الباب الصغير ، ثم حلق رأسه ووجهه وحاجبيه ، فرقّ حاله لبعضهم ، فتبعوه واشتهر أمره وبعد صيته وذلك سنة 616هـ ، 

گوشه نشيني قلندرى دركسينى ۶۱۶ ه ق: واقع در قبرهای درب کوچک،(الباب الصغير ) در نزدیکی مقبره خانم حضرت سكينه منسوب به تعدادی از شیخ ها که اولین آنها شیخ محمد بن انیس جمال الدین ساویجی ،كه به دمشق آمد و در قاسیون سكونت گزيد، سپس دست از دنيا کشيد و در آن مسلك زهد را برگزيد. گورستان باب الصغير را تأسيس كرد ، سپس سر و صورت و ابروهایش را تراشید، وضعیت خود را از برخی  آن ها(افراد) جدا کرد،)(متمايز كرد) بنابراین از او پیروی کردند و شهرتش همه گير شد. و آن در سال ۶۱۶ هجرى بود،



ثم سافر إلى دمياط ، فانطلى أمره على أهلها ، فاتبعوه وتوفي هناك في حدود سنة 630هـ . وخلفه في زعامة القلندرية في الشام ، مساعده جلال الدين دركزيني ، وبهما عرفت الطائفة ومعنى القلندرية ( المحلقون ) وبعضهم يكتبها ( قرندلية ) وقد أقام الشيخ الساوجي والدركزيني ، ومعهما عثمان كوهي الفارسي ، أقاموا طويلاً في قبة السيدة زينت بنت زين العابدين قبل استقلالهم بزاويتهم ، وكان للملك الظاهر اعتقاد فيهم ، ويكرم جماعتهم ، الأمر الذي أدى إلى تعاظم نفوذهم ، بعد ما قمعهم الملك الأشرف موسى لعدم التزامهم بقواعد الشرع .

سپس به "دمياط "سفر كرد. پس امر وعقيده خويش را بر خانواده اش عرضه كرد ، وآنها از وي پيروي كردند و درهمانجا از دنيا رفت ثقريبا در سال 630هجرى.و جانشین او در رهبری قلندري در دمشق، دستیارش جلال الدین درکسینی، بود و با آنها بود كه فرقه  قلندرى اوج گرفت ومعنا پيدا كردبه لقب (اوج گرفتگان) آنها را می شناسند و برخی  آنها را (قارندلیه) می نوشتند و شیخ ساوجی و درکسینی به همراه عثمان کوهی فارسي ،آنها مدتها قبل از سكنى گيري در مسلك تصوف خود،در گنبد بانو زینت بنت زین العابدین در زهد وگوشه نشيني خود سپري کردند و حتى پادشاه" زاهر "نيز به آنها ایمان آورد و گروه آنها را تکریم کردوپاس ميداشت كه  همين امر، باعث افزایش نفوذ آنها شد. و سرانجام به دلیل عدم پایبندی به احکام شرعی توسط پادشاه اشرف موسی سرکوب شدند

وقد عاشت الطائفة القلندرية ما يزيد على مئة وخمسين 
عاماً ، وتعاظم شرها ، حيث إن ( ابن كثير ) ذكر صراحة أن القلندرية كانوا في عهده ( يأكلون الحشيش الخسيسة ) وطالب بإقامة الحد عليهم بأكلها ، كما أفتى بعض الفقهاء بذلك ، وفي ذي الحجة سنة 761هـ ، أصدر السلطان حسن أمراً بإلزامهم بزي الإسلام ، وترك زي الأعاجم والمجوس وتعزير من لا يلتزم بذلك شرعاً . 

طايفه قلندریان بیش از صد و پنجاه سال زندگی کردند و شرارت آنها وسعت يافت. بطوري كه(ابن كثير)به صراحت نقل كرده، كه در عهد وى(زمان خودش) ، طائفه قلندرى ها علف هرز پست(حشيش مخدر) می خورند. او خواستار آن شد که "حكم حد" جزايى عليه آنها به دليل خوردن أين گياه مخدر اجرا شود. همينطور بعضي از علماء(روحانيون) نيز أين فتوى را دادند و در ذيحجه سال 761هـ،سلطان حسن فرماني به آنها امر كردمبني بر ملزم کردن آنها به پوشش لباس اسلام.و خواستار أين شد كه آنها لباس عجم و مجوس را رها کنند و کسانی را که به آين فرمان پایبند نبودند شرعاً با حكم مجازات تعزيرى(كيفرى) مواجه ميشدند. 

ويقول الشيخ دهمان أن زاويتهم في دمشق جددت سنة 1330هـ ، وبقي من البناء القديم حجر عليه اسم السلطان الملك الظاهر وشعاره ، وقد دفن في هذه الزاوية وما حولها عدد من المشاهير ، ولا تزال آثارها على يسار الداخل إلى مقام السيدة سكينة . 

"شيخ دهمان "ميگويد كه تصوف و گوشه نشيني آنها در زاويه شان(منطقه خاص أين فرقه) دردمشق درسال 1330هـ ، مجدد ريشه گرفت. و از آن بناي قديمي، سنگي بر جاي ماندكه بر آن نام سلطان پادشاه( زاهر) و شعار او نگاشته شده، و سرانجام در همين منطقه زاويه دفن شدودردر اطراف او تعدادی از افراد مشهور هم هستند.وآثار آن در سمت چپ اندرونی تا حرم بانو سکینه، همچنان باقی است.
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